
پرسيدم: النگوهايت كو؟ به همين زودي فروختي شان؟ 

گفت: نه چون نصف روزم را بيرون از خانه ام و گاهي با آقايان سر و كار 

دارم، ديدم النگوها باعث جلب توجه نامحرم مي شود... درآوردم شان.

گفتم: كم پيش مي آيد از پوشش خانم هاي با حجاب خوشم بيايد، ولي مانده ام تو 

چطور در حالي كه ساده و با پوشش كامل مي گردي خوش پوش هم هستي؟! 

گفت: شايد چون ساده و مرتب مي گردم. شايد هم چون به تركيب رنگ ها 

لباس مناسب است. اهميت مي دهم. شايد هم، به خاطر اين كه مي دانم چه پارچه اي براي كدام طرح 
خنديدم و گفتم: شايد هم همه اين ها.

گفت: نه چون نصف روزم را بيرون از خانه ام و گاهي با آقايان سر و كار 

دارم، ديدم النگوها باعث جلب توجه نامحرم مي شود... درآوردم شان.

گفتم: كم پيش مي آيد از پوشش خانم هاي با حجاب خوشم بيايد، ولي مانده ام تو 

چطور در حالي كه ساده و با پوشش كامل مي گردي خوش پوش هم هستي؟! 

گفت: شايد چون ساده و مرتب مي گردم. شايد هم چون به تركيب رنگ ها 

گفتم: خدا قسمت ما هم كرد. اين هم كارت دعوت به مراسم عقد، خدمت شما، با خانواده. اهميت مي دهم. شايد هم، به خاطر اين كه مي دانم چه پارچه اي براي كدام طرح 

گفتم: خدا قسمت ما هم كرد. اين هم كارت دعوت به مراسم عقد، خدمت شما، با خانواده. 

گفت: مبارك باشد اين آقاي خوش بخت كيست؟ 

گفتم مي شناسي اش. چند ماه قبل كه براي بدرقه مادرم به فرودگاه رفته بوديم مرا ديده. داشته 

گفتم مي شناسي اش. چند ماه قبل كه براي بدرقه مادرم به فرودگاه رفته بوديم مرا ديده. داشته 

از كانادا مي آمده. قرار است براي دوره تكميلي تحصيلاتش دو سه سالي آن جا باشيم.

از كانادا مي آمده. قرار است براي دوره تكميلي تحصيلاتش دو سه سالي آن جا باشيم.

پرسيد: چرا آن جا ازدواج نكرده؟ 

گفتم: مي گويد به دنبال يك خانم نجيب بودم.

ص مسلمان هاست؟! خنديد و گفت: ديدي خدا جور مي كند.
پرسيدم: حجاب فقط مخصو

گفت نه. مي شود گفت: همه اديان الهي حجاب داشته اند، حتي من شنيده ام حجاب در دين يهود مشكل تر از حجاب 

گفت نه. مي شود گفت: همه اديان الهي حجاب داشته اند، حتي من شنيده ام حجاب در دين يهود مشكل تر از حجاب 

مسلمان ها بوده.

س چرا حالا آن طور نيست؟ 
گفتم: پ

گفت: به خاطر تحريفاتي كه به دين شان راه پيدا كرد و آن ها به آموزه هاي مذهبي بي تفاوت شدند.

ك به تمام معنا بود. و پسر چشم از او برنمي داشت. هر دو داشتند مي رفتند. دختر توي كوچه پيچيد و 
دختر عروس

ك به تمام معنا بود. و پسر چشم از او برنمي داشت. هر دو داشتند مي رفتند. دختر توي كوچه پيچيد و 
دختر عروس

ش رفت توي جوي فاضلاب! دوستم گفت: و اين گونه بود كه اين گونه شد. 
ش مي رفت پاي

پسر وقتي داشت به دنبال

ش رفت توي جوي فاضلاب! دوستم گفت: و اين گونه بود كه اين گونه شد. 
ش مي رفت پاي

پسر وقتي داشت به دنبال
گفتم چطور؟ 

ك روز خانمي از كوچه 
ش ها گره مي زدند. ي

خنديد و گفت: در زمان پيامبر خانم ها روسري هاشان را پشت گو
ك روز خانمي از كوچه 

ش ها گره مي زدند. ي
خنديد و گفت: در زمان پيامبر خانم ها روسري هاشان را پشت گو

ش زخمي 
ش رفت. همين طور كه مي رفت ندانسته به ديوار خورد و صورت

مي گذشت. مردي او را ديده و به دنبال
ش زخمي 

ش رفت. همين طور كه مي رفت ندانسته به ديوار خورد و صورت
مي گذشت. مردي او را ديده و به دنبال

ف كرد آيه حجاب 
شد. با خود گفت به سراغ پيامبر مي روم و شكايت مي كنم. وقتي همه ماجرا را براي پيامبر تعري

ف كرد آيه حجاب 
شد. با خود گفت به سراغ پيامبر مي روم و شكايت مي كنم. وقتي همه ماجرا را براي پيامبر تعري

نازل شد.
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